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پرونده ویژه

نمایش را بر تئاتر ایران مشاهده می‌کنید.

به کدام از نمایش‌هایی که در کارگاه نمایش ایفا کردید 
علاقه بیشتری دارید؟

 نمایش »ناگهان هذا...« نوشته متفاوت و خوب عباس 
نعلبندیان به علت حضور تاثیرگذار بیژن مفید و تاثیراتی 

که برای من بازیگر جوان خیلی مهم است.

آیا پیشــنهاد بازی از ســایر گروه‌هــای فعال تئاتــری نظیر 
اداره تئاتر داشتید؟

برنامه‌های کارگاه نمایش به صورت پیوســته بود و تمام 
طول سال مشغول بودیم و امکانی برای همکاری با سایر 

کارگردان‌های تئاتری را نداشتم.

بعد از انقــاب هم حضــور موثــری در ســینما وتلویزیون 
داشتید...

اولیــن کارم بعــد از انقــاب در کانــون پــرورش فکــری بــا 
برادرم کوروش بود که یک کار آموزشی محسوب می‌شد. 
بعدش هم بــا هم دانشــگاهیم منوچهر عسگری‌نســب 
قــرار بــود در فیلــم »آن ســوی مــه« همــکاری کنــم کــه 
شرایطش فراهم نشد و در سال 66 در سریال »خانه در 

انتظار« این همکاری شکل گرفت.

ســریال »خانــه در انتظــار« در دهــه شــصت یــک کار 
اجتماعی موثر بود...

ســریال »خانه در انتظــار« جزو کارهــای خوب، اثــر گذار 
و مانــدگار تلویزیــون در دهه شــصت بــود و کار بــا دقت 
و وســواس خاصی ســاخته شــد. متن خوب و کارگردانی 
پختــه منوچهــر عسگری‌نســب باعــث موفقیت ســریال 
شــد و نســخه‌ای از این ســریال به عنوان فیلم سینمایی 
تهیه شد و در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و من 

کاندیدای دریافت سیمرغ شدم.

 در این ســریال  نقش یک مادر 
مهربــان و صبــور ایرانــی را بــه 

شایستگی ایفا کردید؟
ایــن زن به مفهــوم کامل یــک مادر 
بــود. در کنار مــادر بودن یک همســر 
نمونــه هــم محســوب می‌شــد کــه در 
بحبوبه جنگ و شرایط ســختش خانواده 
را مدیریت می‌کــرد. ایــن زن بعــد از این که 
همســرش را از دســت داد جای پــدر را هم به 

درستی در خانواده و برای بچه‌ها پر کرد. 

آیا قبل از بازی در ســریال »خانه در انتظار« شناخت 
از لهجه جنوبی داشتید؟

نه، بــا راهنمایــی کارگــردان و تحقیقاتی که دربــاره لهجه 
جنوبی انجــام دادم نقــش را ایفا کردم. اصغــر عبداللهی 

سریال »بوم و بانو« که به مسائل اجتماعی دوران پهلوی 
اول می‌پرداخت، همــکاری کرده بــودم. آن تجربه موفق 
و حرفه‌ای باعث شــد در این همکاری دوم نیز راحت و با 

اعتماد بازی کنم.

آیا »مریم بانو« را با توجه به خصلت‌های مثبت و خوبش 
می‌توان نمونه یک زن ایرانی خانواده دوست بدانیم؟

من اینجــوری نگاهــش نکــردم. در وهلــه اول مریــم بانو 
یک انســان اســت کــه در ایــن شــرایطی کــه بــا آن درگیر 
شــده امتحان پس می‌دهد. زن ایرانی در تمام شــئونات 

زندگی‌اش چه بیرون و چه داخل خانه موفق است.

آیا مرگ شــوهرش، مریم بانــو را در معرض یــک امتحان 
جدی قرار می‌دهد؟

منظورم مواجه او با کلیت زندگی است. این زن به همراه 
شوهرش سالها در شهرستان زندگی می‌کرده و در دوران 
جوانی با آقــا شــامیز ازدواج کرده و بتدریــج پخته و کامل 
شده اســت و زندگی‌شان را ســر و شــکل می‌دهند و بعد 
از آمدن بــه تهران و زندگی در این کلان شــهر دنیا دیده و 
کامل‌تر می‌شود و آگاهی و شناختش ارتقا پیدا می‌کند.

آیا ریشــه آرامش درونی مریم مرتبط اســت با شخصیت 
و ذات درونی‌اش ؟

به هر حال بخشــی از خصوصیات هر آدمی ذاتی است و 
در درونش نهادینه شده است و بخشی دیگر از اخلاقش 
در ارتباط با شــوهر فرهیخته، فهمیــده و آگاهش تکوین 
پیدا کرده است. اگر مریم بانو با مرد دیگری زندگی می‌کرد 
معلوم نبود چنین شخصیتی پیدا می‌کرد. البته این تاثیر 
دو جانبه است و آقا شمیز از مریم بانو هم تاثیراتی گرفته 
است. در مقطعی آقا شمیز مسیر زندگی‌اش را رها کرده 
بود و این مریم بانو بود که او را به ریل زندگی بازگرداند. به 

نظرم مریم بانو زن تاثیرگذاری است. 

شــما خودتــان جــزو بازیگــران بــا ســابقه تئاتــر هســتید 
همکاری بــا بازیگر بــا تجربه‌ای مثــل اســماعیل محرابی 

که بک گراند تئاتری دارد دارای چه ویژگی‌هایی است؟
همیشــه در بازیگــری نقــش بازیگــر مقابــل خیلــی مهــم 
و جــدی اســت و اینکه چقــدر بتواننــد بده و بســتان‌های 
بازیگــری را در کنــار هــم مــورد اســتفاده قــرار بدهنــد. 
اســماعیل محرابی بازیگــر با ســابقه، حرفــه‌ای و توانایی 
اســت و در پشــت صحنــه همیشــه در بــاره نقش‌هــا 
گفت‌وگــو داشــتیم تــا بهتریــن کیفیــت بازیگــری را ارائه 
کنیم. پشــتوانه تئاتــری مشــترک در ایجاد یــک گفتمان 
درســت کاری، خیلــی بیــن مــا موثــر بــود و خــوب حــرف 

همدیگر را می‌فهمیدیم. 

بــازی با کــدام پانترهایــی که تجربــه همکاری داشــته‌اید 
برایتان جذابیت بیشتری دارد؟

همــه بازیگــران نقش‌هــای مقابلــم خــوب بوده‌انــد. یک 
تجربــه خوب همــکاری بــا پرویز پورحســینی داشــتم و از 
میــان جوان‌ترهــا هــم بــا علــی دهکــردی تجربــه موثری 
داشــتم. تلاش می‌کنم همیشــه به ســراغ راه‌هایی بروم 

که هم خودم و هم بازیگر رو به رویم به آرامش برسیم.

این روزها مشغول به چه کارهایی هستید؟
 چند سالی است که به دلیل بیماری همسرم ساکن مهر 
شــهر کرج هســتیم و خودم هم درگیر بیمــاری و معالجه 

هستم. 

و تفاهم شــکل بگیرد، نتیجه کار بی‌تردید اجرایی موفق 
و جذاب خواهد بود.

چه ویژگی‌هایی باعث شــده گروه تئاتری کوچ بعد از سه 
دهه همچنان به کارش ادامه بدهد؟

مهم‌ترین عامل، مدیریت حرفه‌ای و تعامل درست منیژه 
محامدی با تمام عوامل اســت. او کارش را می‌شناســد و 
نــگاه خاصی بــه ماهیــت نمایــش و اجــرا دارد، متن‌های 
مانــدگار و درجه‌یکــی را بــرای اجــرا انتخــاب می‌کنــد و به 
بازیگرانــش احتــرام می‌گــذارد؛ هیــچ چیــزی را بــه آن‌هــا 
دیکته نمی‌کند و دستشان را برای خلاقیت باز می‌گذارد. 
به همین دلیل، در این سه دهه گروه تئاتری کوچ بدون 

حاشیه و مشکل به فعالیت خود ادامه داده است.
هســته مرکــزی گــروه، بــه‌ جــز منیــژه محامــدی، محمــد 
اسکندری اســت. ارزش و منزلت پیشکسوتان به خوبی 
رعایت می‌شود و مدیریت درست باعث شده هیچ تنشی 
در گروه شــکل نگیــرد. ورود بازیگــران جوان نیــز گروه را 
ریــکاوری و تقویت کــرده اســت؛ بازیگرانی چــون محمد 
نادری، ســام کبودوند و فرناز رهنما که بــه تدریج در این 

گروه به بازیگران با تجربه و توانمند تبدیل شدند.

آیا منیژه محامــدی نقش‌ها را برای بازیگــران گروه آماده 
می‌کند یا در روند تمرین‌ها نقش‌ها تعیین می‌شوند؟

در انتخاب نمایش و نقش‌ها، بازیگران معمولاً مشارکت 
دارند و نظر می‌دهند. منیژه محامدی معمولاً متن‌هایی 
را انتخــاب می‌کنــد کــه امــکان حضــور و مشــارکت فعال 
بازیگــران گــروه را فراهــم کنــد. بــرای مثــال، در نمایــش 
»حادثــه در ویشــی« از بازیگــران مهمــان ماننــد هومــن 

کیایی نیز استفاده شد.

یکــی از همکاری‌هــای موفــق شــما بــا محامــدی نمایش 
»حادثه در ویشی« است...

یــک‌ بــار در اوایــل دهــه پنجــاه، ایــن نمایــش بــا بــازی 
محمــود دولت‌آبــادی و ســعید ســلطان‌پور روی صحنه 
رفــت. متــن نمایــش »حادثــه در ویشــی« از آرتــور میلر 
اســت و نوشــته‌های میلــر جهــان ‌شــمول بــوده و تاریخ 
مصــرف ندارند. آثــار میلــر دارای زیرمتن‌هــای مفهومی 
بســیاری هســتند و او در کارهایــش نگاه انســان‌گرایانه 
و جامعه‌شناســانه به محیــط و فضای اثــر دارد و خود را 
به جغرافیــای خاصی محدود نمی‌کنــد. در گروه تئاتری 
مــا، رویکرد ویژه‌ای نســبت به آثــار میلر وجــود دارد. در 
زمــان تحصیــل در دانشــگاه، اغلــب نمایش‌نامه‌هــای 
میلر را مطالعــه کرده بــودم و »حادثــه در ویشــی« را در 
دهه پنجاه بارها در دانشگاه اجرا و تمرین کرده بودیم. 
برخــورد منیــژه محامــدی بــا متن‌هــای میلــر، مــدرن و 

خلاقانه است.

بــر اســاس چــه ویژگی‌هــای بــازی در ســریال »یــاور« را 
پذیرفتید؟

مجموعــه‌ای از عوامــل باعــث شــد من بــازی در ســریال 
»یــاور« را بپذیــرم. ســعید ســلطانی نــام و برنــدی معتبــر 
در سریال‌ســازی دارد و مــن مطمئــن هســتم کــه تحــت 
هدایــت او در کار ضعیــف و بی‌کیفیــت بــازی نمی‌کنــم. 
ایشان کاربلد، اخلاق‌مدار و مهربان هستند. از پیشنهاد 
کاری ایشان خوشحال شدم و پس از گفت‌وگوهای اولیه، 
فیلمنامه را مطالعه کــردم و ارزش‌های آن را در پرداخت 
به آداب و ســنن، و زندگی فردی و اجتماعی خانواده‌های 
ایرانــی درک کــردم. پیــش از ایــن، با ســعید ســلطانی در 

فیلم نامه‌نویس چون جنوبی بود اطلاعات خوبی درباره 
لهجــه جنوبی بــه من ارائــه کرد و توانســتم به درســتی از 

لهجه در خدمت ایفای نقش استفاده کنم.

آیا خاطره‌ای از بازی در این سریال دارید؟
زمــان فیلم‌بــرداری در ســال ۱۳۶۶ بــود و همان ‌طــور که 
اشــاره کردم، بخش عمــده‌ای از کار در اقامتــگاه آوارگان 
جنگ انجام می‌شد. در اوقات فراغت، پای صحبت‌های 
زنــان خامــوش و مقاومــی می‌نشســتم کــه از رنج‌هــا و 
سختی‌های دوران آغاز جنگ و آوارگی می‌گفتند. واکنش 
مردم در زمان پخش سریال بسیار مثبت بود. هنوز هم 
بســیاری از جوانانــی کــه دوران کودکی‌شــان را در اواخــر 
دهــه شــصت گذرانده‌انــد، وقتــی مــرا می‌بینند با شــوق 
و ذوق می‌گوینــد »هــر روز بعــد از مدرســه این ســریال را 
می‌دیدیم!« اینکه پس از سی سال همچنان مرا به خاطر 
آن نقش می‌شناســند، برایــم مایه افتخار و غرور اســت؛ 

چون با کاری خوب و مردمی در یادها مانده‌ام.

در سال‌های بعد شما نقش زنان جنوبی را در فیلم‌هایی 
چون »زینت« و »به‌خاطر هانیه« بازی کردید...

 نکته‌ای که در ســینمای ایــران وجود دارد این اســت که 
وقتی بازیگری در نقشی موفق می‌شــود، مدام پیشنهاد 
نقش‌هــای مشــابه بــه او داده می‌شــود. اصالتــم آذری 
اســت، اهل ارومیه‌ام، در کردســتان به دنیا آمده‌ام و در 
تهران بزرگ شدم. همیشه این نکته برایم مهم بوده که 
اگر من ترک‌زبان توانسته‌ام نقش زنان جنوبی را باورپذیر 
بازی کنــم، پــس کارگردان‌هــا هم باید جســارت داشــته 
باشند و ســایر نقش‌ها را نیز به من بســپارند. نقش‌های 
زن جنوبی که بازی کردم، حاصل همکاری با کارگردانان 
با تجربه و فیلم‌نامه‌های دقیق و منطقی بود. در مقطعی 
هم پیشنهادهای زیادی برای بازی در چنین نقش‌هایی 

داشتم که بسیاری‌شان را نپذیرفتم.

در »مش خیرالله« هم تصویر ملموسی از زن ایرانی دهه 
سی ارائه کردید...

معتقد هستم بازیگر باید هر نوع نقشــی را تجربه کند و 
همین تجربه‌ها برایم جذابیت دارد. در آن سریال با آقای 
علی نصیریان هم‌بازی بودم و نقش زنی را بازی می‌کردم 

که مدام در چالش و مشاجره با همسرش است.
در ســریال »ایــن خانــه دور اســت« نیــز توانســتم نقــش 
متفاوتــی را تجربه کنــم. این ســریال را زنده‌یاد مســعود 
رسام و بیژن بیرنگ کارگردانی کردند؛ اثری ارزشمند که 
به جایگاه ســالمندان در جامعه می‌پرداخت. حضور در 
ایــن مجموعه برایم اهمیت زیادی داشــت، چــون در آن 
دوران تلاش می‌کردم خودم را در قالب نقش‌های مشابه 
و تکراری محدود نکنم و به‌دنبال تنوع و تجربه‌های تازه 

در بازیگری باشم.

شــما با منیــژه محامــدی در گــروه تئاتری کــوچ همکاری 
طولانی‌مدتی داشتید. از این همکاری بگویید؟

خانــم منیــژه محامــدی را از گذشــته می‌شــناختم. در 
دهه هفتــاد برای بــازی در تله‌تئاتــر »خانه عروســک« از 
من دعوت بــه همــکاری کردند و ایــن همکاری تــا امروز 
ادامــه دارد. بــه باور مــن، اجــرای نمایــش بایــد در قالب 
یک گــروه منســجم تعریف شــود؛ گروهی کــه اعضایش 
پس از مدتــی همــکاری، زبان مشــترکی پیــدا می‌کنند و 
به شناخت درستی از توانایی‌های یکدیگر می‌رسند. اگر 
گروه حرفه‌ای باشد و روابط میان اعضا بر پایه احترام 


